
 

  مقدمه اي بر تحليل شعر وحشي و تركيب بندهاي او
  1دكتر سيد احمد حسيني كازروني

  :چكيده
وحشي بافقي يكي از مشاهير سخن پرداز ايران در دوران چهارصد سالة اخير زبان فارسي اسـت، در انـواع شـعر از جملـه     

هاي او  آزمايي كرده و غزلياتش از لطافت و سياقت خاصي برخوردار است مثنوي قصيده و غزل و مثنوي و قطعه و رباعي طبع
هم به ويژه  ابيات آغازين مثنوي ناتمام فرهاد و شيرين در ميان متأخرّان زبانزد عام و خاص است، تركيب بندهاي عاشـقانة او  

  .اراي شور و التهاب بسيار استعلاوه بر تازگي در ادبيات فارسي د
تركيـب بنـدهاي    11هاي او همراه با ناز و نيازها قابل اعتنا و در خور توجه  اسـت، از مجمـوع    اشعار وقوعي و واسوخت

هاي عشقي و  ها و سروده سوگ نامه، ها ها، دشنام نامه موجود در ديوان شاعر كه در بردارندة ستايش نامه) بيت 590مشتمل بر (
علاوه بر نشـان دادن  ، در اين مقاله. شود هاي تركيب بندهاي او محسوب مي بخشترين  ها از مهم هاست سوگ نامه ختگيدل با

  .هاي شعري وحشي به تحليل ساختار شعري تركيب بندهاي شاعر پرداخته شده است نمايي كلّي از ويژگي
  نياز  تركيب بند، ناز و، وحشي بافقي، مكتب وقوع، واسوخت :كليديگان واژ

  :مقدمه
  )ق.هـ 991متوفّي در سال ( وحشي بافقي

شاعران ترين  وي از معروف. است) كرماني، يزدي(هاي عهد صفوي، وحشي بافقي  از شاعران بزرگ نخستين سال
  .رود غزل سرا در عصر شاه تهماسب صفوي به شمار مي

در يزد نشو و نمـا يافتـه، وجـودش    «. مولانا وحشي براساس گفتة ملك شاه حسين سيستاني در اصل بافقي است
مظهر كمالات صوري و معنوي است و در شيوة شاعري ستودة مستعدان عـراق اسـت و در اوايـل حـال از يـزد بـه       

ل و    ) رفيعي كاشي(كاشان آمده، چون مير حيدر معمايي  و جمعي از اكابر و علما و ظرفاي كاشان حسـدي بـر تجمـ
: 1374، به نقل از گلچين معاني(» ...به دست گرفته باعث ترقيّ و تربيت او شدند  شوكت مولانا محتشم داشتند وحشي را

616(.  
در اواخر «: در فرهنگ معين چنين آمده است) ميلادي 1583: ف(در شرح حال كمال الدين وحشي بافقي كرماني 

ام     24عهد شاه اسماعيل اول صفوي در قصبة بافق در  فرسنگي يزد متولدّ شد، سپس از آنجا به يزد آمـد و بيشـتر ايـ
او را كرماني نيز گفته اند، شاعري پر شور و نغز گفتار  از اعمال كرمان بوده» بافق«حيات را در آنجا به سر برد، چون 

به يك روايت شمس الدين محمد و به روايت ديگـر كمـال الـدين اسـت و در     «نام وي  )همان(» .و شوريده حال بود
هـر دو را بـه   ، برادرش نيز شاعر بوده و مخالفـان ... گذرانيد  اوايل عمر يك چند در كاشان به مكتب داري اوقات مي

  )132: 1363عبدالحسين زرين كوب، (» ...انتحال وسرقت شعر متهم كرده اند

  ي شعري وحشيها ويژگي
ويژگي مهم وحشي در آن است كه شاعر توانسته به نحوي آشكار احساسات و عواطف رقيق و تند شاعرانه خود 

هـاي او از حيـث    اصـي دارد، غـزل  و از اين حيث، وحشي در ميان شاعران ايران امتيـاز خ «را ساده و روان بيان كند 
ه و شايسـتة كمـال      اشتمال بر عواطف حاد واحساسات تند و انعكاس شديد شاعر در برابر تأثرّات باطني قابـل توجـ

  .)181: 1386حسيني كازروني،(» .اعتناست
وحشي بافقي و بعضي از شاعران سبك هنـدي توانسـتند مطـابق مقتضـيات زمانـه برخـي از امثـال و تعبيـرات و         
تركيبات عاميانه را وارد شعر فارسي كنند و بر توسعه و غناي زبان و ادب مردمي بيفزايند، تعـدادي از شـاعران ايـن    
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فرشـيد  (» .عبيرات عاميانه را در شـعر خـود آوردنـد   در واژگان شعر فارسي تجديد نظر كردند و بسياري از ت«دوره نيز 
و سعدي و مولوي مقبوليت چنداني نيافتند اما پيش گامـاني بـراي شـاعران     انوريهر چند كه مانند  )118: 1363ورود، 

شعر زير نمونه اي است از اشعار اين شاعر بـا تكيـه بـر كـاربرد يكـي از صـدها       . دوره بازگشت و مشروطيت شدند
  ):تركيب سر در هوا(ي رايج در ادب فارسي ها عاميانه

  

 رسـد چـون گردبـادآلـوده وحشـي مـي خـاك  چهر
 

ــي  ــا م ــوا   از كج ــر در ه ــه س ــن ديوان ــد اي  آي
 

  )122: همان( انتخاب شعر از فرشيد ورد
اوست، هـر چـه از   ) حاليات(خصوص غزليات همه حالي  ]به[اشعار او «: تقي اوحدي دربارة وحشي گفته است 

در نسـخة   )15: عرفات، بـه نقـل از گلچـين معـاني، همـان     : رك(» آورده، لهذا اين قدر مؤثرّ است ديده به نظم مي مطلوب مي
  .)327: گلچين معاني(» .مدتي ملك الشعّراي يزد بوده است«الاشعار آمده است كه وي  صةخطيّ خلا

بيشتر به سبب سرايش غزلياتي است كه در بردارندة يك عشق واقعـي اسـت، صـاحب ريـاض     معروفيت وحشي 
متتبع روش بابافغاني بوده است وليكن شوخي كلام را در طـرز  «العارفين دربارة ويژگي شيوة بيان وحشي گفته است 

ده و بعضي ديگر سست و وي افزوده و تغييري در طور باباي مرحوم داده است كه بعضي بسيار شيرين و نمكين افتا
  )132: به نقل از زرين كوب، همان(» .كم مرتبه واقع شده

هاي زبـان   غزلياتش در سادگي وتازگي مضمون و ويژگي. در تركيب بندهاي او و سوز و دردي واقعي وجود دارد
زند كه خواننـده   ها عشقي پرشور واقعي و آميخته به درد و نوميدي موج مي در سراسر اين غزل«وقوع معروف است، 

دارد و شايد همين احساس زنده اي كه در شعر او باقي است موجب نقل ايـن شـايعه    را به احساس هم دردي وا مي
  )همان( .»عشوق خود كشته شده باشدشده باشد كه شاعر به دست م

  

ــويش ــود خ ــود و نب ــو ب ــه ت ــامزد ب ــرديم ن  ك
ــود  ــاي راز بـــ ــين گهرهـــ ــاز در كمـــ  غمـــ

ــاقي   ــودي و ب ــودم و نم ــن ب ــت  م ــال دوس  خي
 يــك وعــده خــواهم از تــو كــه گــردم در انتظــار
 گوجــان و ســر بــرو غــرض مــا رضــاي توســت

 

ــه ملــك وجــود خــويش    ــاره ب  گشــتيم هــيچ ك
ــويش    ــنود خ ــت و ش ــر در گف ــم ب ــي زدي  قفل
ــر نمــود خــويش   ــرده اي بكشــم ب ــه پ ــتم ك  رف
 حــاكم تــويي درآمــدن ديــر و زود خــويش    
 حاشا كه ما زيـان تـو خـواهيم و سـود خـويش     

 

  39: 1363شعر از سيري در شعر فارسي، نقل 
هاي ديگري ماننـد مثنـوي و    موضوعات عشقي و شرح احساسات وعواطف قلبي را علاوه بر قالب غزل در قالب

  )ابياتي از مقدمه فرهاد و شيرين(هاي عشقي از وحشي  نمونه اي از مثنوي. قصيده و رباعي نيز آورده است
  

  
ــروز ــينه اي ده آتـــــش افـــ  الهـــــي ســـ

 ن دل را كــه ســوزي نيســت دل نيســتهــر آ
 كرامـــــت كـــــن درونـــــي درد پـــــرور
 دلــــم را داغ عشــــقي بــــر جبــــين نــــه 
 ســــخن كــــز ســــوز دل تــــابي نــــدارد 
 بـــــــده گرمـــــــي دل افســـــــرده ام را

 

 در آن ســينه دلـــي وان دل همـــه ســـوز 
ــت    ــل نيس ــر از آب و گ ــرده غي  دل افس
 دلـــــي دروي درون درد و بـــــرون درد
ــين ده ــان آتشـــــ ــانم را بيـــــ  زبـــــ

 آن آبــــي نــــدارد چكــــد گــــر آب از
 بـــر افـــروز زان دل چـــراغ مـــرده ام را 

  

791: 1384وحشي، 
  :گويد وحشي كه  توصيف گر عشق حقيقي است مي

  

 بينــي و مجنــون جلــوة نــازتــو قــد مــي
 

ــداز  ــاوك ان ــو چشــم و او نگــاه ن  ت
  

816: همان
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ايـن داسـتان   [از آثـار وحشـي لطـف و مزيـت خاصـي دارد كـه در       » ناظر و منظور«سابقه  حكايت كوچك و بي«
ها بـه   شرح هيجانات واحساسات شديد عاشقانه وحسب حال و آشفتگي ]،همچنين مثنوي نيمه تمام فرهاد و شيرين 

توانند احساسات و احوال خـود را   ه همگان ميك )215: 1364زين العابدين مؤتمن، (» بهترين و شيواترين بياني تقرير شده
  .در آن جستجو كنند

  )زبان وقوع(مكتب وقوع 
شود، رواج اين واقـع   گرايانه كه در آن از احوال عشق و شيدايي در قالب شعر به طور آشكار بيان ميمكتبي واقع 

برزخـي  «هاي نخستين سدة دهم هجري آغاز و تا اوايل سدة يازدهم ادامه يافت و در واقع  هاي عشقي از سال گرايي
وحشي بـافقي از  ). 3: 1374لچين معاني ،گ(» ) ...زبان وقوع(است ميان شعر دورة تيموري و سبك معروف به هندي 

چون كه رنـد و اوبـاش مشـرب بـود و     ) بافقي(وحشي يزدي «جمله شاعراني است كه به روش بابافغاني اقتدا كرد، 
واسوخت را هم او ابتدا «و ) 6: همان(» .هاي بازاري سر و كار داشت اين طرز را از اعتدال بيرون برد بيشتر با معشوقه
  .)132: 2شعر العجم، (» .اتمه يافتكرده و بدوهم خ

  وقوع
، آيد، گويا امير خسرو دهلوي نخستين گويندة وقوعي اسـت  بيان حالاتي است كه در عشق و هوس بازي پديد مي

در كتاب ) 6: گلچنين معاني، همان(» .شرف قزويني، ولي دشت بياضي و وحشي يزدي آن را به پايه بلندي رساندند«
  )14: همان : رك( .شاعر وقوعي آمده است 275ي، منتخبات اشعار مكتب وقوع در شعر فارس

  واسوخت
) 799: همـان (» .مفاد آن اعراض از معشوق باشد«نوعي از اشعار وقوعي است از مصدر سوختن وشعري است كه 

عشق بيزاري و ترك ، ها از جمله بهار عجم و محمد معين در معاني اعراض كردن، روي برتافتن در بعضي از فرهنگ
  .گفتن آمده است

، مضامين مشترك در شعر شاعران مكتب وقوع در كتب تذكره و تراجم احـوال از جملـه در آتشـكدة آذربيگـدلي    
  .المحمود، مجمع الفصحاي هدايت، تحفة سامي، تذكرة نصر ابادي و تاريخ عالم آراي عباسي آمده است سفينة

  

ــانة عاشــــق ــانه و افســ  خــــواب آور افســ
 

 ش دگـر خـواب نـدارد   هر كس كـه كنـدگو  
  

1384: وحشي

  :غزلي با مضامين واسوخت از اين شاعر
  

 روم بــه جــاي دگــر دل دهــم بــه يــار ديگــر
 به ديگـري دهـم ايـن دل كـه خـوار كـردة توسـت       
ــت       ــرف اس ــر ط ــاز ب ــاز و ني ــو ن ــا و ت ــان م  مي
 خبـــر دهيـــد بـــه صـــياد كـــه مـــا رفتـــيم      
 خموش وشحي از انكـار عشـق او كـه ايـن حـرف     

 

ــر ــار دگـ ــواي يـ ــر هـ ــار دگـ  دارم و ديـ
ــر      ــار دگ ــو دارد اعتب ــق ن ــه عاش ــرا ك  چ
 به خود تو نيز بـده بعـد از ايـن قـرار دگـر     
 بــه فكــر صــيد دگــر باشــد و شــكار دگــر 
 حكــايتي اســت كــه گفتــي هــزار بــار دگــر

  

786: گلچين معاني، همان
  

دانشمند واديب هندي در كتاب شعر العجم دربارة وحشي بافقي و ايـن كـه    )ق.هـ 1274- 1332محمد نعماني، (شبلي 
واسوخت را هم او ابتدا كرده و بدوهم خاتمه يافت صـحيح نيسـت، چـه    «: نبوده چنين گفته» واسوخت«وي آغازگر 

اين حالتي است كه براي هر كس ممكن است دست دهـد و تنهـا حشـي نبـوده كـه از معشـوق سـركش و دل آزار        
كرده و اشعاري در اين باب سروده بلكه ديگران هم كم و بيش از اين نوع شعر گفته اند و با منسـوخ شـدن    اعراض
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از ميان نرفت وتا اين اواخر در هندوستان بـازار آن رايـج بـود وهـم اكنـون در شـعر       » واسوخت گويي«سبك وقوع 
  .)781-782: همانبه نقل از گلچين معاني، ، همان(» .واسوخت گويي عنواني دارد» ريخته«

  :ناز و نيازهاي عاشقانه دنيوي به وضوح مشهود است و عاشق پيوسته خريدار ناز معشوق است، در غزل وحشي
  

 امكشـم تـا زنـدهناز بر من كن كه نازت مي
 

 آيـد نيـاز از مـن هنـوز     نيم جاني  هست و مي
  

283: وحشي، همان
  

  :شود ميگاهي هم به جهت تهديد از معشوق روي گردان 
  

ــاز كــم اســت ــان ني ــاز بت ــر اســت شــهر زن  پ
 

 مكن چنان كه شـوم از تـو بـي نيـاز مكـن     
  

340: همان
  

  تحليلي اجمالي از تركيب بندهاي وحشي بافقي 
تركيب بند، شعري است داراي چند بند در يك بحر و وزن كه هر بند داراي قافيه اي جداگانه باشد و در آخر هر 

اگر ابيات تركيب را مستقلاً «: تركيب بندها از جهت ابيات تركيب سه وضع دارد. بند، يك بيت غير مكررّ آورده شود
اگـر ابيـات تركيـب را     -2... يب دو مصراع هم قافيه دارنـد در نظر بگيريم حكم مثنوي را دارد، يعني در هر بيت ترك

جـز بيـت مطلـع كـه     (تركيب، قافيه ندارند مستقلاً در نظر بگيريم حكم غزل يا قصيده دارد يعني مصاريع اول ابيات 
  .)303: 1373شميسا، ( »...تلفيقي از نوع اول و دوم  -3. ) ..مصرّع است

در اصطلاح ادباي قديم به آن هم ترجيـع بنـد   «ر ايران معمول و رايج گرديد، نوع تركيب بند، بعد از دورة مغول د
بـه گونـه اي ديگـر    ، )304: همان(» .ها مساوي باشند گفتند و در تركيب بند معمول اين است كه تعداد ابيات خانه مي

كه معمـولاً هـر دو كـه     تعداد آنها به يك ديگر نزديك باشد، شاعر در تركيب بند از ترجيع بند آزادتر است، هر چند
نمونه اي از تركيب بندهاي مسدس وحشي كه بـه شـيوة   ... حكم منظومة بلندي دارند ازوحدت موضوع برخوردارند

  :شود گفته شده در زير آورده مي» وقوعي و واسوخت«
اي گــل تــازه كــه بــويي ز وفــا نيســت تــو را
 رحم بر بلبـل بـي بـرگ و نـوا نيسـت تـو را      

 غــم مــا نيســت تــو رامــا اســير غــم و اصــلا 
 

ــو را    ــت ت ــا نيس ــار جف ــرزنش خ ــر از س  خب
ــو را  ــيران بـــلا نيســـت تـ ــه اسـ ــاتي بـ  التفـ
 بــا اســير غــم خــود رحــم چــرا نيســت تــو را

  ارغ از عاشق غمناك نمي بايد بودــف
  جان من اين همه بي باك نمي بايد بود

ــرا ايــن همــه آزار نكــرد ــو م  ديگــري جــز ت
 نكـرد آنچه كردي تو به مـن هـيچ سـتم كـار     

 هــا دگــري بــا مــن بــي كــار نكــرد ايــن ســتم
  

 جز تو كـس در نظـر خلـق مـرا خـوار نكـرد      
 هــيچ ســنگين دل بــي دادگــر ايــن كــار نكــرد
ــرد     ــن زار نك ــه آزار م ــن هم ــس اي ــيچ ك  ه

 

  گر ز آزردن من هست غرض مردن من
  نــي آزردن مــردم آزار مكش از پــم

 

  

كنند، در ايـن ميـان نقـش     رؤوس عقيدتي مكتب جمال را در سه اصل زيبايي، عشق و وحدت وجود خلاصه مي«
شـيما فرجـي و هـادي خـديور،     (» حسن در مكتب جمال به حدي است كه اين مكتب به مفهوم زيبايي نام گذاري شـده 

  .نياز عاشق و ناز معشوق ملازم يك ديگرندو  )76: 1383اسكويي، (» .زيبايي ما در عشق است«اند  و گفته) 177: 1391
ناز معشـوق  . هاي وحشي كاملاً نمايان است  اعراض ظاهري عاشق از معشوق در مكتب واسوخت به ويژه سروده

هـاي زمينـي بـر پايـة      در ادب عاشقانه همچون عارفانه گاهي پنهان و زماني اشـكار اسـت ونـاز و نيـاز در عاشـقانه     
  .ي استهاي فرد ها و سليقه سنخيت

اعراض ظاهري عاشق، نشان از نيازمندي پنهاني او دارد، اين اعراض پر بسامد در شعر وحشي دال بر نيـاز خفـي   
انديشد، شايد معشوق به حربة اعراض با او دل مهرباني كند  عاشق نسبت به معشوق است كه در آن عاشق با خود مي
  .)179: همان... شيما فرجي و (» .وق استوالّا اين مشخصّ است كه اعراض تنها شايستة مقام معش
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تركيـب   11، قطعـات ، غزليات، رباعيـات ، قصايد(آنچه كه از آثار وحشي بافقي باقي مانده است شامل ديوان شعر 
 [در دورة قاجاريه، وصـال شـيرازي   «كه ناتمام باقي مانده بود و (هاي فرهاد و شيرين  و مثنوي) بند و يك ترجيع بند

و ناظر و منظور و خُلد برين كه به تقليد از نظامي ساخته، قصايدي هم در مـدح   )84: 1368صفا، (» .ن بردبه پايا ]آن را
ا بيشـتر قصـايد و تركيـب بنـدهاي او در تعريـف و        )هجري 930-984(شاه تهماسب صفوي  و اعيان دربار او دارد امـ

مت االله ولي و از نوادگان دختري شـاه اسـماعيل   از اعقاب شاه نع(حاكم يزد ) مير ميران(ستايش غياث الدين محمد 
  .است) صفوي

تركيب بندهاي شـمارة  «. تركيب بندهاي عاشقانه وي از جهت لطف بيان وشور و شيدايي معروف و مشهور است
ها مسمط نيز ناميده اند و آنچه از وحشي به نام مسمط  در برخي نوشته ]شرح پريشاني و گله يار دل آزار [يك و دو 

  .)110: 1384، وحشي بافقي(» زبانزد است همين دو تركيب بند است
  : شود هاي صوري آنها به شرح زير خلاصه مي ها و تعداد كمي تركيب بندها و ويژگي عنوان

 4مربع (مصراعي  6بيت مرّدف و در تركيب  42بند مشتمل بر  14تحت عنوان شرح پريشاني در : بند اول تركيب -1
فعـلات  ، فعلاتـن ، فعلاتـن ، در وزن فـاعلاتن ) مصراعي در يك قافيه به اضافه يك بيت ميان بند در قافيه ديگـر 

  .سروده است
مسـدس  ( مصـراعي  8بيت مردف و در تركيب  68بند مشتمل بر  17با عنوان گلة يار دل ازار در : تركيب بند دوم -2

در وزن فـاعلاتن فعلاتـن فعلاتـن فعلـن     ) مصراعي در قافية واحد به اضافه يك بيت ميان بند در قافية ديگـر  6
  . باشد مي

بنـد   4(، )برخي بندها مردف و بعضي غير مـردف  (بيت  44بند شامل  5در ستايش ميرميران در : تركيب بند سوم -3
بـه  )  2غير از بند (بيتي  8و در تركيب ) بيت 7بدون ميان بند در  2 بيت ولي بند 8بدون احتساب ميان بندها در 

  .اضافة بيت ميان بند كه داراي قافية جداگانه است ودر وزن مفعول مفاعلن مفاعيل گفته است
بند پايـاني در  (بيت  69بند غير مرّدف و  7در ستايش شاه غياث الدين و شه زادگان است در : تركيب بند چهارم -4

در وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن )بيت است 9كه در  7به غير از بند (بيتي  10و در مجموع در تركيب )  بيت 9
  .باشد فاعلات مي

با بيـت   7و6و1بندهاي ( بيت 60و )  مردف و غير مرّدف(بند  7در هجو ملّا فهمي است كه در : تركيب بند پنجم -5
و در تركيب گفته شده در وزن مفعول مفـاعلن مفاعيـل   ) بيت 8در و بقيه هر كدام ) بيت 9ميان بند هر كدام در 

  .سروده است) فعولن(
بيتـي در وزن   8بيت در تركيـب   40بند مردف و  5است در ) ع(در سوگواري حضرت حسين : تركيب بند ششم -6

  .مفعول فاعلات مفاعيل فاعلات
بندهاي (بيت  134و ) مردف و غير مردف(ند ب 12در سوگواري قاسم بيگ قسمي است كه در : تريكب بند هفتم -7

در تركيب مذكور و در وزن فاعلاتن فـاعلاتن فـاعلاتن   ) بيت 11بند ديگر در  10بيت و  12هر كدام در  6و  2
  .فاعلات گفته است

 8بنـد اول هـر كـدام در     4(بيت  38و ) مردف و غير مردف(بند  5با موضوع مرگ دوست در : تركيب بند هشتم -8
  )فعلن(در وزن فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات ) بيت 6ت و بند پنجم در بي

بـر وزن  ) بيـت  4بنـد پـنجم در   (بيـت   24بنـد مـردف و    5با عنوان سوگواري بر مرگ شاه در : تركيب بند نهم  -9
  .سروده است) فاعلن(فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات 

بيـت و در وزن   40بنـد مـردف و در    5شـرف الـدين علـي در    با موضوع سوگواري بر مـرگ  : تركيب بند دهم -10
  .فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات گفته است

بيـت ودر وزن   26بند مردف و غير مـردف در   2با عنوان سوگواري بر مرگ برادر است در : تركيب بند يازدهم -11
  .سروده است) فاعلن(مفعول فاعلات مفاعيل فاعلات 



 509/      مقدمه اي بر تحليل شعر وحشي و تركيب بندهاي او

و چهار تركيب بند ديگـر را  ) فعلن(يب بند را در وزن فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات در مجموع شاعر چهار ترك
ويـك  ) فعولن(و دو تركيب بند را در وزن مفعول مفاعلن مفاعيل ) فاعلن(در وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات 

  .سروده است) فاعلن(تركيب بند ديگر را در وزن مفعول فاعلات مفاعيل فاعلات 
و بقيـه ممزوجـي از مـردف و  غيـر     ) 10و  9و  6و  2و  1تركيب بنـدهاي  (يب از اين تركيب بندها مردف ترك 5

  .مردف اند
در زمـرة بهتـرين   ) به گونه مسمط (دوتركيب بند اول ودوم ، تركيب بند موجود در ديوان وحشي 11با نگاهي به 

به استناد نخستين بيت «ات عشق خود با نوجوان پسري شود كه در آنها شاعر از واقعي هاي شاعر محسوب مي عاشقانه
هـا و   گويد و از دلبـري  بدون مانع و رادع و ساده و عوام فهم سخن مي )573: وحشي(» بند يازدهم نخستين تركيب بند

دارد و يا در منظومـة   ابراز مي) 3بيت : وحشي (هاي معشوق پرده برمي دارد و اعراض خود را جان سوزانه  وفايي بي
دهـد شـايد بـه راه آيـد و      نشاند و پندش مـي  وي را به نصيحت مي، ضمن اعلام جدايي )578-580: همان(عشقي دوم 

  .چاره اي انديشد
كـاربرد  ، از جمله اشعار نـاب و پايـدار در ادب فارسـي اسـت    » دوستان شرح پريشاني من گوش كنيد«تركيب بند

اين . دورة خود سبب رواني و لطف شعر او گرديده استشعارها واصطلاحات روزمره و متداول در شعر وحشي در 
ايـرج ميـرزا، ملـك الشـّعراي بهـار،      ، گونه كاربردها در شعر شاعران هم زمان وي يا پس از او مانند صائب تبريـزي 

و سـور  ) توصيف گرايـان (ها  ها شاعر ديگر در ايران يا ناتور السيت رهي معيري و ده، فريدون تولّلي، شهريار تبريزي
در اروپا كاري است مطلوب و پسنديده و چنانچه ماهرانه به كار رود ماية رواني ولطف ) فرا واقع گرايان(ها  رئاليست
  .گردد شعر مي

كند و بيان موضوعات كهن بـا   تركيبات و تعبيرات و طرز جمله بندي در زبان به مرور زمان تغيير مي ]نحوة[زيرا «
  .)162: فرشيد ورد، همان(» .زباني تازه خودنوعي نوآوري است

 ]در طـول زمـان   [شـوند   هاي ديگر گرفته مي عناصر فرضيتي كه از لغات و اصطلاحات عاميانه و لهجه«در ضمن 
وارد زبان رسمي فارسي شده است، ولي از زمان صفويه به وسيله شاعران سبك هندي و  كساني مانند وحشي بافقي 

  )623: همان(» .اين قسم اقتباس بيشتر رايج شده است
ها قافيه معمول داشته و بدين گونـه بـه مـوزوني كـلام      هاي خانه در تركيب بند نخستين وحشي براي همة مصراع

  :افزوده است
  

ــوش كنيــد ــن گ ــرح پريشــاني م ــتان ش  دوس
ــد     ــوش كني ــن گ ــاماني م ــر و س ــي س ــة ب قص 

 

ــد    ــوش كنيـ ــن گـ ــاني مـ ــم پنهـ ــتان غـ  داسـ
 گفت و گوي مـن و حيرانـي مـن گـوش كنيـد     

 

  اين آتش جان سوز نهفتن تا كيشرح
  سوختم سوختم اين سوز نهفتن تا كي

  

اين منظومة غنايي حكايت دل دادگي شاعر به نوجوان پسري است كه در قرب جوارش بوده و چنان ديوانة قامت 
گس پـردازد و از نـر   هاي سيمايش مي و رويش گرديده كه عقل و دين را از كفش ربوده، در ابياتي به توصيف زيبايي

گويد، وي را همچون يوسف كنعان به توصيف كشانده و رسوايي خود را سبب  غمزه زن و سنبل پرشكنش سخن مي
دل ، پس از گـذر از مرحلـة تعريـف وتوصـيف    . شهرت او دانسته تا آنجا كه عاشقان سرگشته فراوان پيدا كرده است

  .جويد تخاب دل آرامي دگر ميكند و چاره را در ان گرايانه بيان مي آزردگي و بيزاري خود را غم
كشـاند و   پردازد و داستان عشق گذشـته را بـا سـوز و گـداز بـه شـعر مـي        در طول ماجرا به شكوه و شكايت مي

  .تابد تا هوس ديدارش را فراموش كند كند وخود نيز از وي دل مي اندرزگونه وي را از همدمي يا دگران منع مي
تواند نوعي مثنوي عاشقانه فراق آميز را  ذكر ابيات مابين مربعات شعري آن چنان است كه خود به گونة مستقل مي

ها و جريان موسيقي كلام به گونه اي اسـت   چينش تركيبات واژه و واژك. در خود جاي دهد و بر غناي شعر بيفزايد
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چنان نرم و صيقلي شده است كه ابيات بـر بسـتري نـرم    كند، بيان گفتار  كه عام و خاص را غرق در حالات خود مي
  .دهد اي را شكل مي كند و سمفوني آرام غمگينانه حركت مي

  :»گله يار دل آزار«تركيب بند دوم با عنوان 
  :شود بند نخست اين تركيب بند با تك بيت ميان بند آن به شرح زير آغاز مي

  

 اي گل تـازه كـه بـويي زوفـا نيسـت تـو را
بل بي بـرگ و نـوا نيسـت تـو را     رحم بر بل

 ما اسير غـم و اصـلا غـم مـا نيسـت تـو را      
  

 خبــر از ســرزنش خــار جفــا نيســت تــو را
 التفــاتي بــه اســيران بــلا نيســت تــو را     
 با اسير غم خـود رحـم چـرا نيسـت تـو را     

 

  ارغ از عاشق غمناك نمي بايد بودـــف
  جان من اين همه بي باك نمي بايد بود

  575: وحشي، همان      
  

مندي خود را در مطاوي بندها و ميان بندها با كلامي روان و دل نشين عاشـقانه بيـان كـرده ولـي ماننـد        شاعر گله
  .بند پيشين، چندان اظهار بيزاري وقطع ارتباط با يار گريز پاي خود نكرده است تركيب

ق روال تركيب بند پيشين از جـنس  هاي انساني و زميني و معشوق نيز طب ها همه از گونه در اين تركيب بند، عشق
ياري كه بـه گـُل گشـت گلسـتان     . ها به گونة مستقيم و رأساً خطاب به يار بي وفاي خود است مذكرّ است، نصيحت

ديگران رفته و شمع شب افروز كاشانة اغيار گرديده، از سنگ دلي و بدخويي وي ناله سر داده و از سكوت او متحير 
  : مانده

 اربـاب وفـا حـرف مـزنكه تو را گفت به
  

 چين بر ابرو زن و يك بـار بـه مـا حـرف مـزن     
  

 578: همان
  

  :شاعر چارة درمان خود رااز او خواسته و لا به كنان گفته است
  

 چــارة مــن كــن و مگــذار كــه بــي چــاره شــوم
  

 ســر خــود گيــرم و از كــوي تــو آواره شــوم 
  

  579: همان 

  

  :به تمنّايش لگام زدهدر بند پنجم چشم اميد از يار جفاكار بسته و 
  

 تو نه آنـي كـه غـم عاشـق زارت باشـد
  

 چون شود خاك بر آن خـاك گـذارت باشـد   
  

 576: همان 
  

  :از بي تدبيري خود پشيمان و از شرح درماندگيش عاجز و ناتوان گشته
  

 شرح درماندگي خـود بـه كـه تقريـر كـنم
  

 عاجزم چارة من چيسـت چـه تـدبير كـنم؟    
  

  577: همان

  

در گلستان جهان نخل نوخير و گل و سرو روان بسيار است و ترُك زرين كمر : آزردگي به يار گريز پا گفتهبا دل 
موي ميان و غارتگر جان و نوجوان تنگ دهان با لب همچو شكر فراوان، ديگران اين چنين قصد آزردن ياران موافق 

  :داني كه اند، اما تو مي نكرده
  

 انـي تـودبـارم و مـيخون دل از مژه مـي
  

ــي   ــين زارم و م ــو چن ــراي ت ــو  از ب ــي ت  دان
  

  577: همان

  

  و تا ) 578: همان(» از سركوي تو خودكام به ناكام روم«مگذار كه 
  

 چنــد در كــوي تــو باخــاك برابــر باشــم
  

ــم   ــتمگر باش ــو س ــاي ت ــال جف ــد پام  چن
  

  579: همان

  



 511/      مقدمه اي بر تحليل شعر وحشي و تركيب بندهاي او

 )همان(» باز اگر سجده كنم پيش تو كافر باشم«روم و  به سجود بت ديگري مي
  :در ميان بندي ديگر خدا را به مدد طلبيده و نكته آموزش را خواستار شده

  

ــه  اياالله االله ز كــه ايــن قاعــده اندوخت
  

 اي؟ هـا زكـه آموختـه    كيست استاد تـو ايـن  
  

  580: همان

  

سـرانجام   در بيتي از آخرين بند تركيب بند، اندرزش داده و گفته چنان باش كه ديگر از تو شكوه و شكايتي نكنم،
نشيند شايد با نگاهي وگوشه چشمي خرسندش كند وانتظارش را بـرآورده   با اين بيت پاياني برگشتش را به انتظار مي

  :سازد
  

 خوشي كني خـاطر وحشـي بـه نگـاهي سـهل اسـت
  

 سوي تـو گوشـه چشـمي بـه نگـاهي سـهل اسـت       
  

  580: همان

  

هـا   گسـاري  هايش در پرتو مـي  لايعقل بوده و بيشتر عاشقانهشود كه شاعر پيوسته مست  از قراين چنين استنباط مي
شجاع، ملّا فهمي، حـاتم كاشـي، غيرتـي    ، محتشم كاشاني، ضميري شاعر، اي ها با علي نقي كمره وي مدت.بوده است
وحشي در طـرز روش و بيـان گفتـار از    «. رفيعي كاشي، صرفي ساوجي و غضنفر شاعر مشاعره داشته است، شيرازي

  .)638-641برگ ، عرفات العاشقين: براي اطّلاع بيشتر رك(» ...لساني شيرازي پيروي و تتبع كرده است
با زباني تنـد  . استكاملاً نرم و لطيف و از خوي وحشيگري به دور ) وحشي(سخن اين شاعر علي رغم شهرتش 

هاي جان سوز كه بويي از پرخاشگري و عصيان  انگيز زميني است، عاشقانه هاي رقتّ و طبعي آتشين و از نوع عاشقانه
هايش به  گفته، آميز سخن گفته ولي بيهوده نگفته گداز و التماس انگيز است، اغراق ندارد و شكوه و شكايتش هم جان
ها كشيده و زنـدگيش را فـداي    وست، شاعري است حساس و زودرنج كه دربدرينوعي داستان پريشان حالي خود ا

ها گرفتار آمده، شاعري است خانـه   ناپايدار كرده، وفادار ساده دلي است كه در زنجيرة بي وفايي هاي زودگذر و عشق
زاري و ناپايـدار دل  هاي بـا  گري نكرده، تنها به عشق به دوش كه از زندگي خير و اجري نديده اما مردم ازاري و ستم

هاي بلهوسانه راه به  اش را مداوا كند، اما اين عشق خوش كرده و با بلهوسان همساز شده شايد مفرّي بيابد ودلِ خسته
  .اي عايد شاعر نساخته است جايي نبرده و جز رسوايي بهره

عار را بـراي تشـّفي خـاطر    تخيل و پنداري بيش نيست زيـرا ايـن اش ـ  ، هاي شاعر ناگفته نبايد گذاشت كه عاشقانه
  :سروده تا خاطر خزينش را مرهمي باشد وتنهايي و بي كس و كاريش را ضايع نگرداند مي

  

 مانــدمجنــون بــه مــن بــي ســرو پــا مــي
 جغدي به سراي مـن فـرود آمـد وگفـت    

  

 مانــد غــم خانــة مــن بــه كــربلا مــي
 مانـد  كه اين خانه به ويرانـة مـا مـي   

  

  50: همان: وحشي

  

  :مال دنيايي هم كه داشته به دست نااهلان به يغما رفته باشدشايد اندك 
  

ــيه اي چنـــد ــرا قضـ ــاده مـ  افتـ
ــاعت   ــم بض ــر ك ــت فقي  در دس

ــاره  ــه مكـ ــپردم آن را بـ  اي سـ
مگــذار كــه ايــن متــاع بــي قــدر 

  

ــايا  ــة قضــ ــدوه نتيجــ  انــ
ــا   ــاع دني ــدكي از مت ــود ان  ب
ــا  او رفتــه كنــون بــه راه عقب
 تاراج شود چو خـوان يغمـا  

  

  همان

  

نه تنها از تعلّقات دنيوي بهره اي نداشته بلكه از قراين و شواهد شعري شاعر برمي آيد كه شـكل و شـمايل   شاعر 
  :و ناهنجار بوده )كل(ناپسندي داشته و درويشي گر

  

 اگــر چــه هــيچ نــدارم ســركلي دارم
  

 چو شب شود به سرخويش مشعلي دارم
  48: همان



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      512

  :درماندگي بوده باشدايح او از براي رهايي از تنگ دستي و دشايد م
  

 بــه دعــا رو كــه بــود رســم گــدايان ابــرارم شاه داند كه غرض چيست از اينها وحشي
  

  52: همان

  

  :در ابيات زير آشكارا اقرار به گدايي كرده و مديحه را درمان فقر دانسته
  

ــت ــدايي نيس ــي گ ــز پ ــدا ك ــه خ  ب
 

 كــنم تكــرارايــن كــه مــدح تــو مــي
 

ــت ــور نامـــ ــدح و زيـــ  از در مـــ
 

ــي ــعار  م ــت اش ــب و زين ــم زي  ده
ــتم ــيم هسـ ــدا نـ ــويم گـ ــون بگـ  چـ

  

 شـــاعران راگـــدايي اســـت شـــعار
 

ــرا ــت و مـ ــدايي اسـ ــن گـ ــر مـ  هنـ
  

ــار   ــد عـ ــه باشـ ــدايي چگونـ  از گـ
 

 خاصه زين سـان گـدايي اي كـه گـدا
  

ــار  ــياع و عق ــاحب ض ــود ص  زان ش
 

 همان  
  

شاعري دانشمندوتوانمند عيان شود، به جاي شگفتي است كه اين روستا زاده فلك زده چگونه توانسته در كسوت 
الشعّراي در بارش شود، شـايد او هـم از خيـل شـاعران      مكتب داري بپردازد و در نهايت مقربّ سلطان گردد و ملك
نـاظر و  «سروساماني خود را در آغـاز داسـتان    شاعر بي. شهيري باشد كه سرانجام در تنگناي معاش گرفتار شده باشد

  :ز كرده استبدين گونه آغا» منظور
  

 سرافســـانة غـــم بـــاز كـــردم
 

 به روز خـود شـكايت سـاز كـردم    
 

 53: همان  
  

حاكم شهر يزد بوده كه در تركيب بند چهارم ) مير ميران(در ستايش شاه غياث الدين محمد  4و  3تركيب بندهاي 
نخستين بند تركيب بند سـوم، بهاريـه اي اسـت    . علاوه بر مدح حاكم از شه زادگان آن خاندان نيز تمجيد كرده است

   :به شيوة متقدّمان به ويژه طرز فرخي سيستاني با اين مطلع
  

ــت ــار اسـ ــو و اول بهـ ــال نـ  سـ
 

 پــاي گــل و لالــه در نگــار اســت    
 

 همان  
  

  : با نخستين ميان بندش
  

ــاد ــي خــزان ب ــار ب ــو به  بخــت ت
 

 هـــر روز تـــو عيـــد بـــاد و نـــوروز
 581: وحشي  

  

كند و در حفظ دعاي گوشه گيـران   دومين بند اين تركيب بند، خواننده را به آثار كف گهرفشان مير ميران آشنا مي
خواهد كه حاكم عطا بخشش از گزند حادثه درامان بماند، در بندهاي بعدي، همچون شاعران عصر غزنوي بـراي   مي

  . ستجلب نظر حاتم حاتمان عالم دست كرمش مايه بخش دريا دانسته ا
تركيب بند چهارم نيز با توصيف از فضا و هواي درگاه مير ميران، حسد جنتّ فردوس را از طرح تركيبات بنـايش  
برانگيخته است، فيض جودش را در گلزار وجودش جستجو كرده و پايـداري چـرخ كبـود نيلـوفري را برخاسـته از      

  : رياض همتش دانسته
  

 از ريــاض همــتش نيلــوفري چــرخ كبــود     هسـتشاه دريـا دل غيـاث الـدين محمـد آن كـه
 587: وحشي، همان  

  

  : در يكي ديگر از بندهاي اين تركيب بند از دوشه زادة خردسال حاكم با اعزاز سخن گفته است
  

ــدر و شــأن ــون فزايــد ق ــت و اقبــال را اكن  دول
 

 كز دو عـالي قـدر وعـالي شـأن مـزين شـد جهـان       
 

 588: همان 
  



 513/      مقدمه اي بر تحليل شعر وحشي و تركيب بندهاي او

ابيات اين تركيب بند جملگي به تعريف وتمجيد از شه و شه زادگان و دربار كرامت آميز آنـان سـپري شـده و بـا     
  : شريطه و دعاي شاعر مديحه به پايان رسيده

  

 بـــاد از عـــين مـــديحت كامكـــار و كـــامران  همچو وحشـي صـد هـزاران گـوي و مـدح خـواه
 589: همان 

  

تركيب بند پنجم در هجو ملاّ فهمي كفاشّ كاشي است كه شاعري كلاشّ و بي بند و بار بوده و در نخستين سـال  
خصوص مولانـا وحشـي يـزدي     ]به[موزونان وقت مهاجات او با اكثر «هاي حكومت شاه عباسّ صفوي مي زيسته، 

   )آذر بيگدلي، آتشكده(» مشهور وركيك است
م عصر خود مراوده و معاشرت داشته و گاهي در جمع آنان ياوه سرايي هايي هـم  وحشي با تعدادي از شاعران ه

ا در       صورت مي گرفته و دشنام نامه هايي رد و بدل مي شده است ولي در نزد مير ميـران محبـوب و مقـربّ بـوده امـ
ه زيـرا ميـر   ضمن آن تقربّ به رقابت همكاراني چون فسوني، الفتي، كسوتي، غواصي و غضنفر كلجـاري مبـتلا شـد   

و بـر هـر يـك از    ... ميران مانند پادشاهان در جشن ها و اعياد به بار مي نشست و شعرا را اجازه باد خـواني مـي داد  
و چون وحشي بازار همه باد خوان ها را شكسته بود همه كمر بر خصـومتش  ... چكامه سرايان جوايزي بذل مي كرد

  ) 102: وحشي، همان(» .يرميران هجايي رد و بدل نشده باشدبسته بودند و سالي نگذشت كه بين او و شعراي م
  : شود با اين بيت شروع مي) در هجو ملاّ فهمي(بند اول اين تركيب بند 

  

 لازم شـــده كســـر حرمـــت تـــو
 

 مـــلاّ فهمـــي بـــه رخصـــت تـــو
 590: همان  

  

ملاّ فهمي در كفر و زندقه زبانزد خاص و عام بوده و وحشي نيز در هجوية خود وي را ملحد و بي دين شمرده و 
  : از سفاهت، منكر حضرت رسالت شده است

  

 تــو هــيچ بــه ملحــدان نمــاني
 

 اي بـه الحـاد   چون است كـه شـهره  
 590: همان  

  

  در بيتي ديگر گفته است خلقي دشمن تواند و جلاّدان در پي كشتن تو 
  

 تو يك تـن و دشـمن تـو خلقـي
 

ــلاّد  ــزار جـ ــتي و هـ  يـــك كشـ
 

 همان  
  

  : اميد است مادرت به عزايت بنشيند
  

 از شير سـگت بـزرگ كـرده اسـت
 

 مــادر كــه بـــه مــرگ تــو نشـــيناد    
 همان  

  

شاعر بعد از گذر از مهاجات شعري كه از دشنام هاي زننده هم در امان نيست شعر را به بي اصل و نسبي حريف 
  : كشانده و چنين گفته است

  

 تـــا پشـــت چهـــارم تـــو يعنـــي
 

ــويم  ــب بگــ ــش بولهــ ــزم كــ  هيــ
ــتت ــت پش ــام پش ــه ن ــذار ك  بگ

  

ــويم    ــب بگـ ــا لقـ ــت و بـ ــا كنيـ  بـ
 

 592: همان  
  

  : قتل تو در شرع محمدي به سبب منكر حضرت رسالت واجب و ضروري است
  

ــالت ــرت رسـ ــر حضـ  اي منكـ
 

 ســــبحان االله زهــــي  ســــفاهت
 در شرع محمـدي اسـت واجـب

 

 قتــل تــو بــه صــد دليــل و عــادت
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از شاعران ديگري كه بـه  . حشي جهاد اكبر خود را در آخرين بيت تركيب بندش در كشتن ملاّفهمي دانسته استو
هجو وحشي پرداخته اند غضنفر كلجاري، مولانا ياري و مولانا تابعي خراساني است، مهاجـات وحشـي هـم دربـارة     

  . آنان قابل تأمل است
ت، تركيـب بنـد ششـم در سـوگواري حضـرت امـام       شش تركيب بند ديگر وحشي در خصوص سوگواري هاس ـ

  : سروده و آغازش با اين بيت است) به سبك محتشم كاشاني(است كه به شيوه مرثيه هاي عصر صفوي ) ع(حسين
  

ــربلا زده اســـت  روزي اســت ايــن كــه حادثــه كــوس كــربلا زده اســت ــة كـ ــه معركـ  كـــوس بـــلا بـ
  

در اين منظومه سراسر غم گسار از جفا كاري ها و مصايب جان گداز وارده بر امام همام و يارانش پرده برداشته و 
كند كه كشتة بي داد كربلا، زانوي غم در  با زبردستي ماجراي تاسوعا و عاشورا را بر ملاساخته است از روزي ياد مي

در پي اين عزا زده است ستمگران بر پاي گلبن چمن مصطفي حرم كربلا زده و چرخ كبود پوش بر نيل جامه خاصه 
  : در اين ماتم عظمي از حسرت فرزند دلبندش بر سر زنان واحسر تاگفته) س(تيشه جفا زده اند، زهراي اطهر 

  

 يعنــي محــرم آمــد و روز نــدامت اســت
 

 روز نــدامت چــه كــه روز قيامــت اســت 
 593: همان  

  

روح القدس پيشاپيش فرشتگان، مرثيه خوان كربلا شده، حلّة نور تيره و تار گرديده زيرا جهان هستي از اين مـاتم  
  : نور چشم پيغمبراست اما كوفيان بي حيا بر سر اين درخت سعادت چه آوردند؟) ع(بزرگ به خروش آمده، حسين 

  

 شــاخ گلــي شكســت زبســتان مصــطفي
 

ــاد گلســتان م  ــو فت  صــطفيكــز رنــگ و ب
 594: همان  

  

  : كوفيان را مورد خطاب قرار داده و از كيد و بي عهديشان پرده برداشته: در بند دوم
  

ــان چــه شــد ســخن بيعــت حســين  اي كوفي
 

ــا و آرزوي خــدمت حســين  ــه ه  و آن نام
  

بي حيا و شوم خطاب كرده و گفته آيا اين بود نتيجه دعوت و وفاداريتان؟ مسلم بن عقيل در پي اين  ميآنان را قو
  . را شكستيد) ع(و حسين ) ص(فراخواني هادل خوش كرده بود، شما حرمت پيمبرّ

  : در بند چهارم در سه بيت نخستين، حضرت رسول را شاهد گرفته و سروده است
  

ــو مضــطر ــين ت ــول، حس ــا حضــرت رس ــتي  ...وي يــك تــن اســت و روي زمــين پرزلشكراســت اس
 595: همان 

  

  : گفته است) ع(پس از آن خطاب به مولا علي 
  

 بنگر كه چون حسين تـو بـي يـار و يـاور اسـت      بــا مرتضــي حســين تــو از ضــرب دشــمنان
  

و زين العابدين را به ياري طلبيده، سـرانجام در آخـرين بنـد    ) ع(، فاطمه زهرا )ع(بعد از آن حضرت امام حسين 
  : مرثيه وار سروده) بند پنجم(

  

ــه داران اهــل بيــت  واحســرتاي تعزي
 

 ني از مكـان گذشـت كـه از لامكـان گذشـت     
 

 همان  
  

سـر بـه ره   «و تمـام همراهـاني كـه    » آزاده وار از سر جان دو جهـان گذشـته  «: از حرّ شهيد و عقيده اش و اين كه
  : و بهشتي شدند سخن به ميان آورده،  و در بيت پاياني با ذكر تخلصّ خود چنين اميد بر بسته» ذوالجناح باختند

  

 كننــد حشــر  ا مــيكــش روز نشــر بــا شــهد    وحشي كسي چـه دغدغـه دارد زحشـر و نشـر
 596: همان  
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، )هشـتم (، بر مرگ دوست )تركيب بند هفتم(تركيب بندهاي ديگر به ترتيب در سوگواري هاي قاسم بيگ قسمي 
  . بر مرگ برادر شاعر است) يازدهم(، و آخرين آنها )دهم(، بر مرگ شرف الدين علي )نهم(بر مرگ شاه 

  : در تركيب بند هفتم، سخن را چنين آغاز كرده است
  

 پشــت مــن بشكســت كــوه درد جــان فرســاي مــن
 

ــن    ــزاي م ــار اف ــن درد ك ــان اي ــد هم ــازم افزاي  ب
 

 597: همان 
  

شاعر ناله و فغان خود را از مرگ وي با حسرت و اندوه سر داده و او را پاسبان گنجي دانسته كه گـنجش بـه بـاد    
  : يغما رفته است، از داغ در گذشتن اجزاي وجود شاعر مصيبت زده سوزان ونالان شده است

  

ــد ــا درد ش ــرا پ ــتم دل س ــر داغ گش ــا س ــاي ت  پ
 

ــن     ــوزم واي م ــد س ــا چن ــالم واي دل ت ــد ن  چن
 

 همان 
  

  : گويا قاسم بيگ به تحريك يكي از مخالفانش كشته شده چنان كه گفته است
  

 اين كه قاسـم بيـك قسـمي كشـته شـد تحريـك توسـت
 

 هر چه شـد از شـومي روي شـب تاريـك توسـت     
 

 599: همان 
  

  » زان كه عشق اند خوراو بود و او در خورد عشق«وي را شهيد ناورد عشق دانسته 
  : ابياتي در تمجيد وي سروده و در عزايش شب و روز را به مصيبت كشانده

  

 ني همين ما را سـيه پوشـيد و مـاتم دار كـرد
 

 ايــن مصــيبت درشــب و روز زمانــه كــار كــرد
 

 601: همان  
  

كـه  مرثيه وحشي است كه در طي آن به نهايت دل سوزانده و چنين سروده ترين  اين تركيب بند مرثيه اي، طولاني
  :ب مي شوند و به زمين فرو ريزندافلاك آسماني و صور كواكب از در نطفش از شرم و حيا آ

  

 آب مي شد اختر از شرم و فـرو مـي شـد بـه خـاك
 

 نهــاد در نطفــش كــژ فلــك پهلــوي اختــر مــي 
 

 606: همان 
  

  : از دلاوري هاي او داد سخن داده
  

ــزة  بـــرق تـــيغش ســـاختي چـــون بيشـــة آتـــش زده ــود  ني ــرده ب ــان ك ــتي نيس ــر دش ــيران اگ  ش
 603: همان 

  

طغيان عواطف شاعر و كاربرد مصطحات بزم و رزم و سخا و عطا ومسائل دنيوي و اخروي و مثل هـا و عواطـف   
. شاعري توأم با اغراقات شعري سخن را طولاني و از حوصله بيرون رانده هر چند كه ابيات را به رواني سروده است

نجري مي خواهم تـا سـينه ام را بشـكافم و از    شاعر، خاقاني وار گفته است از آب ديدگانم دجله ها جاري شده و خ
  : ماتم عالم وارهم

  

 برشــكافم ســينه وز تشــويش عــالم وارهــم
 

 عالم از مـن وارهـد مـن هـم زمـاتم وارهـم      
 

 605: همان  
  

  . در شريطه اي طولاني براي عباس بيگ و خاندانش عمري ابدي خواستار شده است
  

ــاد ــازه ب ــت ت ــاغ دول ــدان را ب ــن خان ــد اي ــا اب طـــاير اقبالشـــان دائـــم بلنـــد آوازه بـــاد      ت
 

 608: همان   
  

  : و مطلع» سوگواري بر مرگ دوست«: هشتمين تركيب بند شاعر مرثيه اي است تحت عنوان
  

ــا ــرون فرم ــو و بي ــدامت ش ــو اشــك ن ــده گ  دي
 

 ديدن ديده چـه كـار آيـدم از دوسـت جـدا     
 

 609: همان  
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از يار سفر كرده محل تابوتش ياد كرده كه فاصله اش از بقاي دوست تا فناي خود اوست از خاطراتش سـخن بـه   
  : ميان آورده و ماجراي گلگشت بهار خزان زده اش

  

 يار اگر هست به هـر جـا كـه روي گلـزار اسـت
 

 گل گلـزار كـه بـي يـار بـود مسـمار اسـت       
 

 610: همان  
  

ديده اش همچون يوسف گم گشته به كنعان ديارش بازآيد از محبوب مقتولش يـاد كـرده   آرزو كرده كه يار خزان 
  .ش مالامال از زخم غم و درد بودهكه سراپاي وجود

  :ن داده و از ماتم خويش دل نگراناز سرد مهري فلك ناليده و دل سردي خود را از عالم هستي نشا
  

 مردم از غم چه كـنم پـيش كـه گـويم غـم خـويش
 

نــد تــو را مــاتم و مــن مــاتم خــويش همــه دار 
 

 611: همان   
  

و در نتيجـه  » تن بيمار تو بر بستر خون جا دادند«: در آخرين بند تركيب، يارب كنان از خدا خواسته است آنان كه
  : »ابر مژگان مرا ماية دريا دادند«

  

ــدان بلايــي در بنــد ــه زن ــده باشــند و ب كژ خـدا مـرگ، شـب و روز بـه زاري طلبنـد          زن
 

 612: همان   
  

. تركيـب بنـد وحشـي بـه شـمار مـي رود      تـرين   كه نهمين تركيب بند شاعر است، كوتاه» سوگواري بر مرگ شاه«
  : مطلعش چنين است

  

 از چه رو خاك سيه گـردون بـه فـرق مـاه كـرد
  

 مشـعل خورشـيد را گــردون چـرا پركـاه كــرد     
 

 613: همان   
  

جام زرين بر سر اين چرخ مينـا شكسـته شـده، از سـيارات آسـماني ناليـده و از       «از كوه دردها كمرها بشكسته و 
  : گردش گردون به فغان آمده است

  

 اين چه آتـش بـود اي گـردون كـه بـر عـالم زدي
 

ــر هــم زدي   ــان ب ــر آوردي جه  دود از عــالم ب
 

 614: همان   
  

شاعر از بساط پادشاه نيرّ اقبالش داد سخن داده و از تودة مردم خواسته تا سوگوارانه در اين ماتم جان فرسا عزلت 
  : و در پايان شريطه اش گفته» همچو آتش جاي در خاكستر گلخن كنند«نشيني كنند و چهره بر خاك سيه بمالند و 

  

 تا ابد سـر سـبز و خـّرم نخـل ايـن بسـتان سـرا
 

 شي انـدر آن بسـتان سـرا دسـتان سـرا     صد چو وح 
 

 615: همان   
  : است با اين مطلع) يزدي(تركيب بند دهم وحشي، سوگواري بر مرگ شرف الدين علي 

  

 دوستان چرخ همـان دشـمن جـان اسـت كـه بـود
 

 همه را دشمن جـان اسـت همـان اسـت كـه بـود       
 

 616: همان  
  : پس از سرايش غم گساري ها گفته است

زيــن غــم آبــاد مگــر مولــوي اعظــم رفــت
  

 شرف الدين علي آن بـي بـدل عـالم رفـت     
 ج

همان    
او را قطب زمان وافصح نادره گويان جهان، گوهر ناياب، قبله ارباب سخن، دولت وصل ناميـده و بـا آب وتـاب،    
وي را به وصف كشانده و منوچهري وار از ناقه و محمل و اسافل و منازل وساربان و باديه وقبايل در گـذر شـعرش   

  : هسخن گفته است و سرانجام با اين بيت، مرثيه اش را به پايان برد
  

ــه خــود مــي ــدنعــش او را چوفلــك قبل خوان
  

چرخ بر دوش نهد ويـن شـرف خـود دانـد  
 

 619: همان   
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  : تركيب بند وحشي است با اين مطلع) يازدهمين(سوگواري بر مرگ برادر، آخرين 
  

آه اي فلــك زدســت تــو و جــور اختــرت
  

 كردي چو خاك پست مـرا خـاك بـر سـرت     
 ججج

 620: همان   
  

در نخستين بند از روزگار و سپهر كه نفسش را بند آورده فرياد سـر داده و جـور و جفاهـا را بـدو نسـبت داده و      
  : گفته است

  

 اينسبت بـه مـن غريـب طريقـي گزيـده
  

 اي گويــا هنــوز شــعلة آهــم نديــده 
 

 621: همان   
  

وي را مـرهم دل  » مردم زغم برادر غم خوار من كجاست«از ياران طلب رفيق و هم نفس و يار خود كرده و گفته 
افكار، طوطي زبان نادره گفتار، آتش نشان آه شرربار، يار وفادار، شمع شب تار، ديدة بيدار، مراد دل زار، رونق گلزار 

جوهر فزاي گـوهر اشـعار   » «س وجوهري نظم و نثر كو؟گوهر شنا«فغان سر داده كه . وجود خود خطاب كرده است
  : منظومه را با بيت زير اندو هگنامه به پايان برده است» من كجاست؟

  

در خاك رفت گـنج مـرادي كـه داشـتيم
  

 ما را نماند خـاطر شـادي كـه داشـتيم     
 

 622: همان   

  : گيري نتيجه
است كه در طرز وقوع و وا سوخت گرايـي، اشـعاري   از بزرگان شعر سبك هندي ) يزدي -كرماني(وحشي بافقي 

هايي كه اين شاعر در هجران و فـراق عزيـزان سـروده از     سوگ نامه. جان گداز و عاشقانه از خود باقي گذاشته است
  . بخش تركيب بندهايي او محسوب مي شودترين  مهم

يستاني و منوچهري دامغاني و ديگر تعزلاتي كه در آغاز برخي از قصايد و تركيب بندهايش سروده، طرز فرّخي س
هاي بي فرجـامش يـادآور برخـي از عاشـقانه هـاي دنيـوي        متقدمان سبك خراساني را در ذهن متبادر مي كند، عشق

انوري و سعدي و عراقي و شاعران عصر تيموري و آغاز عهد صفوي است، وقوع گرايي و واسوختش جان گـدازتر  
  . از لساني و يا بابا  فغاني است

در بدري هـاي  . اشقانه هاي غمگنانه و جان سوزانه وحشي يكي از ماندگارترين بخش ادبيات دورة صوفيه استع
اين شاعر واسوخته، حاصل عشق هاي دنيوي زود گذري بوده كه شاعر بـه دور خـود تنيـده و بـرون رفتـي بـرايش       

وليش شده بـه نحـوي كـه سـرانجام     شور و التهاب شاعرانه وي موجب پريشان حالي و دل مشغ. متصور نبوده است
عشق و فراق و بي وفايي نااهلان و . عمرش با ناگواري در گوشه عزلت كوچه و بازار به فلاكت و افلاس افتاده است

مضـامين و درو  . محورهاي شعري شـاعر محسـوب مـي شـود    ترين  نامهرباني معشوقان بازاري و شايد خيالي از مهم
اشـعارش  . ي محتشم كاشاني پهلو مي زند و محتوياتش پرمايـه و انـدوهناك اسـت   هايش با مرثيه ها نيات سوگ نامه
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